
صفحه ۸
   سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

۸ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۸۵

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

ایران در حالی سریع ترین  براساس آمارهای موجود، 
سیر کاهش نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص 
داده و فقط در یک بازه زمانی بیســت ساله، بیش از 
هفتاد درصد از نرخ باروری خود را کاهش داده است 
که سرعت این ســیر کاهشی در طول تاریخ بشریت 

بی سابقه بوده است.

در روزهای گذشته تعدادی از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس 
افتتاح شد، اما اینکه چه زمانی واحدهای افتتاح شده، برای سکونت آماده 
می شوند مشخص نیست. معمولا افتتاح های نمایشی در جهت خاموش کردن 

صدای اعتراض مردم و سرپوش گذاشتن بر نقطه ضعف ها انجام می شود.
در شهر پردیس قرار است 80 هزار واحد مسکن مهر ساخته شود. باید 
در نظر داشــت که برنامه اولیه و رویایی ســاخت و تحویل 80 هزار واحد 
در پردیس طی یکی دوسال غیر عملی و غیرممکن بود، اما تمام نشدن و 
صرفاً افتتاح نمایشی برخی واحدها پس از گذشت حدود 6 سال چه معنا 

و دلیلی دارد؟
مدیریت دولتی پــروژه، در بیانیه هــا و مصاحبه های متعددش، همه 
ناکارآمدی ها و ضعف ها را به گردن سازندگان و پیمانکاران می اندازد و آنها را 
متهم به زیاده خواهی، ضعف مدیریت و دست درازی به حقوق مردم می کند، 
اما آیا این اتهام ها درست است و همه مشکلات به علت وجود این سازندگان 

است و سایر بخش ها به خوبی به وظایف و تعهداتشان عمل کرده اند؟
پیمانکاران و سازندگان واحدهای مسکن در پردیس، عمدتاً انبوه سازانی 
هستند که سال هاست ساختمان و مسکن تولید می کنند. ضمن اینکه قصور 
و ضعف در آنها را نباید انکار کرد، اما میانگین پیشرفت فیزیکی در پروژه های 
مســکن مهر پردیس در ســال 93 حدود 25٪ و سال 94 حدود 28٪ بود، 
ولی در سال 95 این عدد به 6٪ رسید! آیا عوامل بیرونی به این ضعف دامن 

نزده است؟ پیمانکارانی که باید هزینه های ثابت و بالاسری بپردازند، اگر از 
حداقلی از عقل معاش برخوردار باشــند، تمایل دارند که پروژه زودتر تمام 
شــود و آن راتحویل بدهند، پس برای چه در سال 95 فقط 6٪ پیشرفت، 

یعنی ماهانه نیم درصد پیشرفت کرده اند؟
 در حال حاضر پیشرفت کل پروژه حدود 70٪ است و با پیشرفت سالانه 
6٪ حدود 5- 4 ســال دیگر پروژه طول خواهد کشید و بدین ترتیب سال 

1400 را هم رد خواهیم کرد!
مدیریت کلان این پروژه در پردیس با شرکت عمران شهر جدید پردیس 
است که شرکتی دولتی است. در دولت یازدهم، در حال حاضر چهارمین 
تیم مدیریتی در این شرکت مستقر شده و با آخرین تیم در سال گذشته 
6٪ پیشرفت حاصل شده است. آیا روا نیست که مدیران دولتی بعداز این 
همه جوالدوز زدن به پیمانکاران، سوزنی هم به خود بزنند؟ آیا این پیشرفت 
6 درصدی در یک سال و انبوه اعتراض ها و مشکلات پیمانکاران و ادعاهای 
بدون پاسخ آنان، نمی تواند از ضعف ناکارآمدی و بی مدیریتی مدیران باشد؟
پروژه 80 هزار واحدی پردیس که رقم هزینه آن شاید بالغ بر پنج هزار 
میلیارد تومان باشــد، در حال حاضر یکی از بزرگ ترین پروژه های کشور 
اســت و به حق می توان نام ابر پروژه را بر آن نهاد، اما چه کســانی بر آن 
مدیریت می کنند؟ آیا این افراد توانمندی، شایستگی و قابلیت این جایگاه 
را دارند؟ پاسخ در پیشرفت فیزیکی سال 95 و افق پیش روی پروژه است! 

مدت هاست که بحث الحاقیه قراردادها و اصلاح قیمت ها مطرح شده است، 
اما همین اقدام که می تواند ظرف مدت یکی دو ماه اجرایی شود، بیش از 
یک ســال زمان برده و هنوز هم نهایی نشده است! افزایش وام بالاخره در 
زمســتان 95 محقق شــد، اما چه زمانی قرار است که به پروژه ها تزریق و 

تبدیل به کار شود؟ شاید در زمستان بعدی.
 دولــت نمی تواند از ضعف بدنه مدیریتی و کارشناســی خود در این 
پروژه ها که باعث هدر رفتن ســرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی شده 

است چشم پوشی کند و با فرافکنی، مشکلات و ضعف ها را به گردن مردم 
و پیمانکاران بیندازد.

سازمان عریض و طویل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیش از 
چند صد پرسنل و خدم و حشم و هزینه هایی که برای دولت و در نتیجه 
برای مردم ایجاد کرده اســت - و البته متأسفانه فسادهایی که رخ داد و 
برخی از مدیران ســابق در دادگاه ها هستند- چه آورده ای جز نارضایتی 

مردم و پیمانکاران و تطویل پروژه برای مردم و دولت داشــته است ؟ آیا 
شایسته نیست این بدنه فربه و هزینه زا، سهم خود از این نابسامانی ها و 
مشکلات را بپذیرد و در رفع آن کوشا باشد؟ مدیرانی که توانایی تصمیم 
سازی و تصمیم گیری را به علت فقدان توانمندی های اجرایی و مدیریتی 
ندارند و صرفاً به ایراد خطابه های آتشین و مصاحبه های دلفریب می پردازند 
و بوروکراسی پیچیده تری را در آن سازمان ایجاد می کنند که هیچ گونه 

شفافیتی ندارد. 

دعا می کنیم این تیم که خود را داعیه دار حقوق ملت و دولت معرفی 
می کند به سرنوشت سلف خود دچار نگردد و بیش از این منت فعالیت های 
خــود را بر کارگران و پیمانــکاران و متقاضیان نگذارند و آنها را تهدید به 

برداشتن کیف و رفتن از این میز نکنند!
راهکارها

اگر بخواهیم انتقاد ســازنده داشته باشــیم، پس از نشان دادن برخی 

مشــکلات، باید راه حل هایی نیز ارائه کرد. به نظر می رسد فوری ترین راه 
حل ها عبارت است از:

1- پذیرش: به نظر می رســد گام اول این اســت که مقامات بلندپایه 
دولت و وزارت راه و شهرسازی، این ضعف مهلک در بدنه خود را بپذیرند 
و برای اصلاح آن کوشــا باشند. گســیل تیم های مدیریتی ضعیف و بعضاً 

انتخاب های قومیتی نتیجه ای در بر نداشته است. 
2- سازمان چابک تر با افراد توانمندتر: شاید مناسب تر بود به جای 
این سازمان بزرگ و ناکارآمد، همانند سایر پروژه های ملی و بزرگ دیگر در 
کشور در سایر صنایع، مدیر طرح توانمند و باقابلیت، افراد پاک دستی که 
ســابقه در حد وزارت یا معاونت وزیر دارند و قابلیت تصمیم گیری و فهم 
پروژه را دارند تعیین می شــد. در این صورت هم هزینه های دولت کاهش 

می یافت و هم پروژه سرانجام می یافت.
3- همکاری سایر نهادها: مدیریت طرح می تواند با استمداد از سازمان 
نظام مهندسی، کارشناسان رسمی و نمایندگان انبوه سازان و تشکل های 
صنفی و تخصصی و مردم نهاد، هرچه ســریع تر کارهای باقیمانده پروژه را 

تعیین تکلیف و در حداقل زمان به پیمانکاران ابلاغ کند.
4- منابع مالی: مهم ترین دلیلی که پروژه را متوقف کرده اســت، 
منابع مالی اســت. حــال آنکه در حال حاضر منابــع مالی - به گفته 
مدیریت فعلی - موجود است ولی باز هم پروژه متوقف است! پس اگر 
مدیــران توانمندی که اعداد و ارقام در این حد پروژه را درک می کنند 
و توانمندی تزریق منابع به پروژه و به کارگیری پیمانکاران را دارند، به 
کار گرفته شوند پیشرفت سالانه 6٪ نخواهد بود. همچنین باید از طرق 
مختلف منابع مالی پروژه پیش بینی و تامین شود تا سرانجام این پروژه 

به قرن آینده نیفتد.

شــاید تعجب کنید که چرا نگارنده به مقوله ای شاید 
نامرتبط با رشته تحصیلی مانند؛ »پیری جمعیت« وارد شده 
است، اما اولاً بررسی این موضوع حداقل از جنبه اجتماعی، 
بی ربط با مباحث مدیریتی نیست و ثانیاً طرح مطالب بعضاً 
متناقض توسط رسانه های مختلف، انسان را ترغیب می کند 

تا به تحقیق و مطالعه در این زمینه بپردازد.
البته غِصه  پرغُصه  توطئه های استعمار برای نسل کشی در 
کشورهای جهان سوم و یا حتی کشورهای در حال توسعه، 
داستان دنباله دار و اندوه باری است که ذکر همه  آنها در یک 
مقاله امکان پذیر نیست و به ساعت ها و بلکه روز ها بحث نیاز 
دارد، بــه همین دلیل در این مقاله تنها به پیامدهای یکی 
از هزاران ترفند مورد اســتفاده نژادپرستان غربی و به ویژه 
صهیونیست ها برای تحقق نظریه »نسل برتر« و نابودی یا 
تغییر ژنتیکی نسل هایی که از آنها با عنوان »نژاد معیوب«، 
»نژاد پست« و نظیر آن نام می برند، یعنی »سزارین«  اشاره 

خواهد شد.
احتمالاً شما هم حکایت کمک آن شخصی که تلاش 
کــرد تا یک پروانه  در حال تولد، راحت تر از پیله اش خارج 
شود را شنیده اید، داستان از این قرار است که روزی شخصی 
که شاهد خروج پروانه ای از پیله اش بود، منفذ کوچکی را در 
پیله دید که پروانه تلاش می کند از آن خارج شــود و علی 

رغم سعی و کوشش فراوان نمی تواند از پیله خارج شود .
شخص که جدال پروانه را برای خروج می دید، تصمیم 
گرفــت برای کمک به پروانه با قیچی منفذ پیله را باز کند 
تا شاپرک راحت و آسان از آن خارج شود. پروانه خارج شد 
اما با کمال تعجب به جای آنکه بال هایش را باز کند و آماده 

پرواز شود شروع به خزیدن کرد و نتوانست پرواز کند .
محدودیت پیله و تلاش لازم برای خروج از سوراخ آن، 
راهی اســت که خدا برای ترشــح مایعاتی از بدن پروانه بر 
روی بال هایــش قرار داده بود تا پروانه بعد از خروج از پیله 

بتواند پرواز کند .
تنها کمکی که می توانیم به یک کرم ابریشم برای تبدیل 
شدن به پروانه داشته باشیم، این است که اجازه دهیم با طی 
روند طبیعی خود، به تدریج از پیله خارج و با بال و پری که 

از این طریق برای خود می سازد، پرواز کند.
برخی از متخصصین علم پزشــکی معتقدند؛ داستان 
ســزارین یا زایمان غیرطبیعی بانوان که طی یکی دو دهه 
اخیر با تبلیغ رســانه های خارجی و بعضاً داخلی و حمایت 
نهادهای بین المللی مانند؛ صندوق جمعیت ســازمان ملل 
متحد، یونســکو و حتی وام های هدفمند بانک جهانی، به 
بهانه هایی مشابه؛ کنترل جمعیت و زایمان آسان و بهداشتی 
در بسیاری از کشورهای جهان سومی و یا در حال توسعه 

مانند؛ ایران رواج یافته، بی شباهت به این داستان نیست.
از همین رو برخی صاحب نظران، بر این باورند که؛ شاید 
تولد روزافزون فرزندان معیوب با بدن های ناموزون که گاهی 
با بلندی بیش از حد قد، چاقی یا لاغری بیش از حد و سایر 
ناهنجاری های جسمی، روحی و ذهنی مواجه و معمولاً به 
شدت مستعد بیماری های مختلف هستند، بی ربط با پدیده 

سزارین نباشد.
به عنوان مثال پزشــکان می گوینــد: با زایمان طبیعی 
مایــع درون ریه نوزاد در بدو تولد خارج می شــود، اما در 
روش سزارین این خروج مایع از ریه با تأخیر انجام می شود 
در نتیجه میزان اکسیژن درون خون دیرتر به حد مطلوب 
می رســد و طبیعتاً ایــن عامل در آینده بر فرآیند رشــد 
اجزای بدن و قدرت پردازش مغز که در هنگام تولد بسیار 

آسیب پذیر هستند، تأثیر منفی می گذارد.
متخصصیــن علوم پزشــکی نیز با اســتناد به نتایج 
بررســی های علمی می گویند؛ نارسی و مرگ ومیر بیشتر 
نوزادان، بیماری های تنفســی، صدمــات عصبی دایمی، 
خونریزی داخل جمجمه، صدمات رشته عصبی بازوی نوزاد، 
زخم و پارگی بدن نوزاد، تأثیر منفی بر دلبستگی، وابستگی 
و روابــط مادر و نوزاد به علــت محرومیت ازتماس اولیه با 
نوزاد به خاطر مشکلات عمل سزارین و همچنین افزایش 
احتمال تغذیه با شیرخشک و دیگر پیامدهای نامطلوب، از 
جمله؛ احتمال چاقی، دیابت نوع یک، آلرژی غذایی و آسم 
کــودکان و ناراحتی های کبدی، برخی از آثار و پیامدهای 

منفی سزارین محسوب می شوند.
البته بنا بر اظهارات متخصصین امر، عوامل مؤثر دیگری 
مانند؛ تغییر سبک زندگی در جامعه و فراگیرشدن مصرف 
غذاهای فست فود، استفاده بیش از حد از لباس های نایلونی 
و تنگ، مصرف تنقلات مصنوعی و محصولات حاوی مواد 
نگه دارنده یا مواد بسته بندی شده در ظروف و پوشش های 
پلاســتیکی، رواج مصــرف محصــولات تراریخته )تغییر 
ژنتیکی یافته( کشــاورزی و دامی و سایر عوامل مشابه نیز 

در ناهنجاری های جمعیتی بی تأثیر نیست.
با این حال؛ از آنجا که متأســفانه در یک دهه گذشته 
به رغم پیامدهای منفی و کاملًا محسوس و اثبات شده این 
روش، عمل سزارین به یک پدیده نامطلوب و فراگیر تبدیل و 
اکثر است، لذا باید در کنار اطلاع رسانی مناسب در مورد سایر 
شگردهای مورداستفاده نظام سلطه برای کاهش جمعیت 
کشورهای هدف، حداقل در این رابطه اطلاع رسانی دقیق تر 

و دقت بیشتری به عمل آید.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت

موجود،  آمارهای  براساس 
کاهش  سیر  سریعترین  ایران 
به  نرخ بــاروری را در جهان 
خود اختصاص داده اســت و 
فقط در یک بازه زمانی بیست 
از  از هفتاد درصد  ساله، بیش 
نرخ باروری خود را از دســت 

داده است.

بعــد از رنســانس و انقلاب 
صنعتی در مغرب زمین که به تولد 
مدرنیته و تغییر بنیادین ســبک 
زندگی و نگرش بشــر به حیات 
منجر شد،کلیه ابعاد زندگی انسان 
متاثر از فضای نوین به وجود آمده، 
دگرگون شد. از جمله مهم ترین 
مفاهیم دگرگون شــده در سبک 
زندگی جدید بشر غربی؛ خانواده، 
ازدواج، روابط جنســی و الگوی 
فرزندآوری است که در مطالعات 
اجتماعی با عناوینی مثل؛ انقلاب 
و   )family revolution( خانوادگی 

انقلاب جنسی
آنهــا  از   )sexual revolution(

یاد می شود.
در حالی کــه علی الظاهــر به 
واسطه کاهش نرخ مرگ و میر و 
افزایش سطح بهداشت عمومی، باید 
نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در 
جوامع غربی افزایش می یافت، اما 
این انقلاب های اجتماعی و سبک 
زندگی اومانیستی به وجود آمده، 
مانع تکثیر نسل و فرزندآوری شد 
و غرب با کاهش شدید نرخ باروری 
)TFR( و نرخ رشد جمعیت مواجه 
شــد که البته ایــن تغییرات در 
کشــورهای مختلف در ســطوح 

مختلفی نمایان گشت.

بــه دنبــال رســیدن امواج 
ســبک  مولفه های  و  مدرنیتــه 
زندگــی جدید انســان غربی به 
جوامع دیگر جهان، سیر تغییرات 
الگوی فرزندآوری انســان شرقی 
نیز آغاز شد که در ادامه با اجرای 
اجتماعی  مهندسی  ابرپروژه های 
جهان و طرح های نظام ســلطه 

برای کنترل جمعیــت جهان و 
خصوصا تمدن رقیــب غرب در 
شرق عالم، این تحولات جمعیتی 
در جوامع شرقی سرعت و عمق 

بیشتری یافت.
در اینجــا لازم اســت برخی 
دیدگاه هــا و اظهارات ســران و 
حاکمان نظام بین المللی سلطه در 
باب لزوم مدیریت جمعیت جهان 

را مرور و بازخوانی کنیم؛
 » لــت و ز و ر ر  و د تئــو «
رئیس جمهور اسبق آمریکا در 3 
ژانویۀ 1913 طی نامه ای به »چارلز 
بیولوژیســت های  از  داونپورت« 
برجســتۀ آمریکایــی و طرفدار 
ایدئولوژی اصلاح نژادی انسان ها 
می نویسد: »من شــدیداً دوست 
دارم که انســان های نادرست به 
طور کامل از زادوولد منع شوند. 
این کار باید هنگامی که ماهیت 
شیطانی این افراد به اندازۀ کافی 
آشکار شد، انجام شود. جنایتکاران 
و افراد کم عقل باید عقیم شوند تا 
نتواننــد فرزندی از خود به جای 
بگذارند. بایــد روی زادوولد افراد 

مطلوب تمرکز کرد.«
«فیلسوف  راســل  »برتراند 
مشهور انگلیسی در کتاب تأثیر 
علم در جامعه )1953( می نویسد: 

»من وانمود نمی کنم که کنترل 
بــارداری تنهــا راه جلوگیری از 
افزایش جمعیت است. جنگ تا 
کنون در این رابطه ناامیدکننده 
ظاهر شده است، اما شاید جنگ 
باکتریایی مؤثرتر باشد. اگر بتوان 
در هر نســل، یک بار مرگ سیاه 
)اپیدمــی طاعــون در قرن 14 

که منجر به مــرگ 75 تا 200 
میلیون انسان شد( را در سراسر 
بازماندگان  داد،  جهان گسترش 
می تواننــد آزادانه و بدون این که 
جهــان، بیش از حد پر شــود، 
تولیدمثــل کنند. ســه راه برای 
ثبات جمعیت یک جامعه هست: 
نوزادان  کشتن  بارداری،  کنترل 
یا جنگ های بســیار مخرب، و 
یا بدبخت کردن عموم مردم، به 

استثنای یک اقلیت قدرتمند.«
انسان  تغییرات نگرش  اساس 
شــرقی و خصوصــا مســلمان و 
دگرگونی الگــوی فرزندآوری در 
جهان اسلام به کنفرانس بین المللی 
جمعیت و توسعه قاهره در 1994 
باز می گــردد کــه در آن برخی 
کشورهای اسلامی با سیاست های 
جهانی کنتــرل جمعیت مقابله و 
مخالفت نمودند و در مقابل تعدادی 
دیگــر متاثر از فضــای پروپاگاند 
رسانه ای غرب، فریب طراحان این 
نشســت را خورده و متعهد شدند 

که جمعیت کشورشان را کنترل 
نموده و کاهش دهند.

کشورهای  نخستین  از  ایران 
کنترل  سیاســت های  مجــری 
جمعیت بود و از همان سال 1989 
که روز 11 جولای به عنوان روز 
جهانی جمعیت نامگذاری شــد، 
اولین اقدامــات ملی خود درباره 

کاهش جمعیت را آغاز نمود. آنچه 
بدیهی است اینکه سیر کاهش نرخ 
رشــد جمعیت و نرخ باروری در 
جهان طی نیم قرن گذشته وجود 
داشته است، ولی میزان و سرعت 
این سیر کاهشی است که بسیار 
مهم و تعیین کننده است و منشاء 
بسیاری از تحولات مدیریت نشده 
اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی و 

خانوادگی شده است.
در کمال تاســف و براساس 

آمارهای موجود، ایران سریع ترین 
ســیر کاهش نرخ بــاروری را در 
جهان به خــود اختصاص داده و 
فقط در یک بازه زمانی بیســت 
ساله، بیش از هفتاد درصد از نرخ 
باروری خود را از دســت داده و 

کاهش داده است.
ابراشتات  نیکولاس  پروفسور 

از محققان برجســته انســتیتو 
اینترپرایز آمریکا و یکی از چندین 
پژوهشگر بین المللی است که بر 
روی تحولات جمعیت در جهان 
اســلام و ایــران مطالعه نموده و 

گزارشی را منتشر کرده است.
وی در پژوهش خود تحت عنوان 
»کاهش باروری در جهان اســلام؛ 
تغییری فاحش که در کمال تعجب 

کسی متوجه آن نشده است«
بــا اســتفاده از داده  های به 

دست آمده از 49 کشور اسلامی 
و محدوده های جغرافیایی دارای 
اکثریــت مســلمان دریافت که 
به طــور میانگین نــرخ باروری 
در ســال های 1975 تا 1980 و 
2005 تــا 2010 ، حداقــل 44 
درصد کاهش یافته اســت، حال 
آنکه کاهــش نرخ باروری در کل 
جهــان 32 درصد بوده اســت. 
متأسفانه بیشترین کاهش باروری 
که در سه دهه گذشته کاهش 70 
درصدی باروری را شامل می شود، 
در ایران به وقوع پیوســته است. 
از  ابرشتات در قســمت دیگری 
این مقاله می گوید: »کاهش نرخ 
باروری در ایران طی ســی سال 
گذشــته حیرت انگیــز و معادل 
70 درصد بوده اســت. این میزان 
یکی از سریع ترین و چشمگیرترین 
آمارهای کاهش باروری در تاریخ 

بشریت بوده است.«
پروفســور »مایــکل کوک« 
نیــز بــا پــروژه ای بــا عنــوان 
»بحــران جمعیــت در ایــران« 
 )Iran’ s demographic crisis (
تحولات ساختارهای هرم سنی 
جمعیت در کشورمان را بررسی 
نموده و در نهایت اظهار می دارد: 
»تا اواسط این قرن، این جوانان، 
سالمند خواهند شد و جمعیت 
در سن کارِ نســبتا کمی برای 
حمایــت از آنهــا در جامعه ای 
با روابط شــدیدا تضعیف شده 
خانوادگی، وجود خواهد داشت. 
در واقــع در بلندمــدت، آینده 
جمعیتی ایران، بسیار تاریک به 
نظر می رسد. اگر کنترل جمعیت 
به همین ترتیب پیش برود، در 
یک دوره 40 ســاله بیش از 20 
درصد جمعیت ایران ســالمند 
خواهد شد و این در حالی است 
که جمعیت کنونی سالمندان این 

کشور قریب به 8 درصد است.«
همچنین دکتر »مایکل لیپکا« 
از مرکز پژوهش هــای »پیو« در 
بریتانیا به دنبال پژوهشی با هدف 

بررسی چرایی رشد بالای جمعیت 
مســلمانان در جهــان، در مقاله 
تحلیلی خــود تحت عنوان »چرا 
مسلمانان سریع ترین نرخ رشد را 
در جهان دارند« می نویسد: »در 
بین ادیان و فرق موجود در جهان، 
اسلام و مســلمانان بالاترین نرخ 
رشــد جمعیت را دارا هستند که 
در دهه های آینده نسبت جمعیتی 
در بسیاری از کشورهای جهان را 

دگرگون خواهد کرد.
 البته این قاعده یک استثنای 
بزرگ دارد که ایران نام دارد. ایران 
علی رغم اینکه جزو کشــورهای 
اسلامی اســت اما از الگوی رایج 
نرخ باروری در کشورهای اسلامی 
تبعیت نکرده و با وجود مشکلات 
اقتصادی متعدد، در  اجتماعی و 
تحولات ســاختارهای جمعیتی 
کاملا همانند کشــورهای توسعه 
یافته دچار افت شدید نرخ باروری 
شــده و در آســتانه ســالمندی 

جمعیت قرار دارد.«
بــا نگاهی گذرا بــه آمارها و 
پژوهش های ملــی و بین المللی 
منتشر شده درباره سیر تحولات 
ساختارهای جمعیتی ایران روشن 
می شــود که نرخ بــاروری ایران 
اسلامی یک سقوط آزاد بی نظیر 
را تجربه نموده اســت که سرعت 
این ســیر کاهشی در طول تاریخ 

بشریت بی سابقه بوده است.
بــا توجه به آنچه ذکر شــد، 
توجــه و عزم جدی مســئولین 
نظــام، نماینــدگان مجلــس و 
گروه های نخبگانی جامعه ایرانی 
در اصلاح سیاســت های تحدید 
نسل و طراحی اقدامات لازم برای 
تحقق اهداف تکثیر نسل را بسیار 
ضروری می نمایاند که امید است 
ایــن فهم ملی و عزم همگانی در 
تصویــب حداکثری »طرح تعالی 
جمعیت و خانــواده« در مجلس 

شورای اسلامی متبلور شود. 
*پژوهشگر حوزه جمعیت 
ایران و جهان

این روزها، روزهای پایانی عمر 
دولت یازدهم اســت و در آستانه 
شــروع به کار دولــت دوازدهم و 
شــکل گیری تیم اجرایی کشور 
برای چهار سال آینده قرار داریم. 
اقتضــای این ایام بــرای منتخب 
ملت، ارزیابی چهار سال گذشته و 
شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و 
مهم تر از آن ارائه برنامه و انتخاب 
نفرات مناســب بــرای اجرای آن 
در همه حوزه ها و بخش هاســت. 
برنامه هایی از جنس نیاز حقیقی 

کشــور و نفراتی مؤمن، متعهد و 
متخصص در مسائل کلان کشور 
و حوزه های مربوطه در راســتای 
پیشــبرد اهداف انقلاب اسلامی و 

حل مسائل واقعی جامعه.
قاعدتا آمــوزش وپرورش که 
یکــی از مهم تریــن عرصه هــا و 
حوزه هاست و جمعیت آن )اعم از 
کارکنان، معلمان و دانش آموزان( 
بخش وســیعی از جمعیت مؤثر 
جامعــه را در بر می گیــرد و در 
صحبت ها و سخنرانی ها نیز از آنها 
به اهمیت یاد می شود، باید در صدر 
برنامه ها و اولویت های هر دولتی از 

قرار داشته  جمله دولت دوازدهم 
باشــد و این دولت باید در آستانه 
چهل سالگی انقلاب اسلامی برای 
اعتلای این نهــاد مقدس تربیتی 

اهتمامی ویژه و خاص بنماید.
امید به آینده یا نگرانی ها از هم 
اکنون در جهت گیری ها، اولویت ها، 
و اشــخاص  اظهارنظرها  برنامه ها، 
پیشنهادی برای پست خطیر وزارت 

آموزش و پرورش شکل می گیرد.
آموزش و پرورش نه مثل خیلی 
از نهادها و دستگاه ها، بلکه مهم تر 

و جدی تــر از آنها نیازمندی هایی 
دارد که می بایست همان ها اولویت 
دولت آینده قرار گیرد و شــخص 
وزیر، کســی باید باشد که عزم و 
قــدرت پیگیری و اجــرای آنها را 
داشته باشــد.در یک بررسی کلی 
چند مســئله در صدر مســائل و 
در حقیقت جزء اولویت اساســی 
آموزش و پــرورش قرار می گیرند 
که انتظار مــی رود در آینده و در 

برنامه های وزارتخانه لحاظ شود.
ایجاد جامعه اسلامی 

از طریق آموزش و پرورش
1- جامعــه، جامعه اســلامی 

اســت و تعلیم و تربیــت آن باید 
در طراز اسلام و قرآن و انتظارات 
مردم مؤمن و متدین باشــد. باید 
تربیت دینی، پرورش فکر و اندیشه 
اســلامی در آمــوزش و پرورش 
موج بزند. باید اســتقلال خواهی، 
خودبــاوری، اعتماد بــه نفس و 

خلاقیت و نوآوری در مدرســه و 
کلاس درس شــکل بگیرد تا در 
ســال های بعد عمق پیــدا کرده 
و ثمره بدهد. متاســفانه این نیاز 
هنوز در حد آرزو است و در عمل 
تا تحقق آن فاصله زیادی داریم و 
لذا بایستی اولویت اصلی و اساسی 
آموزش و پرورش در دولت دوازدهم 
تحقق این مهم و رفع کاستی های 
مربوط بدان باشــد چرا که جامعه 
اســلامی جز با تعلیــم و تربیت 
اسلامی شکل نمی گیرد و تعلیم و 
تربیت فعلی نیازمند به نوسازی و 

تحول برای این منظور است.

لزوم حفظ شأن 
و کرامت معلمان

2- اســلام به انحاء مختلف از 
معلم و شأن و کرامت او می گوید، 
امام راحل عظیم الشأن همواره بر 
ضرورت تکریم معلم نظر داشتند 
و اکنون رهبر انقلاب بیشــترین 
تأکیــدات را بــر کرامت و منزلت 
معلم دارند و اســناد بالا دستی و 
ســخن مســئولان نیز همه مؤید 
همین حقیقت است، اما متأسفانه 
در عمل شاهد عزت، کرامت، شأن 
و نشاط بالای معلم نیستیم و حتی 
نمی توانیم نظاره گر تحقیرها و سوء 
استفاده های سیاسی و حزبی از این 
قشر خدوم و زحمت کش نباشیم، 
بنابراین اقتضاء می کند در آستانه 
چهل سالگی انقلاب یک بار برای 
همیشه شاهد یک حرکت مبنایی 
و اساسی در این زمینه باشیم و خیز 
دولت را در جهتی ببینیم که بشود 
امیدوار بود در یک افقی منطقی و 
معقول معلم را در شــأن و جایگاه 

واقعی خود قرار می دهد.
هوشیاری در برابر 

طمع همیشگی دشمنان 
به آموزش و پرورش

و  نقــلاب  ا جنــس   -3
دشــمنی های علیــه آن و نــوع 
اقدامات دشمنان در همه دوران 
به ویژه عصر نفوذ، نشان می دهد 
که آمــوزش و پــرورش یکی از 
اهداف همیشگی دشمنان خارجی 
و داخلی بــوده و انگیزه و اصرار 
فراوان دارنــد تا در این مجموعه 
عظیم نفوذ کنند و سر نخ امور را 
به دست گیرند و تعلیم و تربیت 
جامعه اسلامی را از ریل اسلام و 
قرآن جدا کرده به ســمت تربیت 

غربی و جامعه سکولار ببرند.

از آن بدتر همین تجربه 2030 
نشــان داد که هستند کسانی که 
خواســته یا ناخواســته با اهداف 
و برنامه هــای دشــمن همراهی 
و همــکاری می کننــد و آرام و 
را  بی ســروصدا همان خواسته ها 
اجرایی و عملیاتی می کنند و بدنه 
مؤمن و متعهد هنوز از حساسیت، 
قابلیت و مراقبــت لازم برخوردار 
نشده و در صورت تداوم این خطر 
یا بــروز خطرات مشــابه، ممکن 
است باز هم غفلت کنند و دشمن 
بتواند توفیقاتی داشــته باشد؛ از 
اینرو مصون کردن این دســتگاه، 
حذف افراد وابسته فکری به غرب 
و پیش بینی ســازوکار مناســب 
بــرای رصد دائمــی و مراقبت از 
جهت گیری هــا و اقدامات و ایجاد 
قابلیت و جلوگیری از نفوذ دشمن 
و انحراف در مسیر تعلیم و تربیت 
باید جزء اولویت های اساسی این 

مجموعه باشد.
حفظ عزتمندی

 آموزش و پرورش
4- رهبر انقلاب در اردیبهشت 
ماه فرمودند؛ »دست هایی در کار 
اســت تا آموزش و پــرورش را از 
چشم ها بیندازد« این خطر یعنی 
ناکارآمد ســازی تعلیــم و تربیت 
اسلامی و عزم و اراده برای از چشم 
انداختن آموزش و پرورش هم در 
نزد مردم ) خانواده ها، دانش آموزان 
و...( و هــم در نزد متولیان و اولیاء 
مدرســه. لذا خطر، خطری جدی 
است و باید برای آن علاج صورت 
گیرد و بر عکس خواست دشمن، 
آموزش و پرورش در چشم مردم 
عزت و کرامت پیدا کند و این نیاز 
به عــزم و برنامه و تــوان اجرایی 
دارد پس باید جزء اولویت های این 

دستگاه قرار گیرد.
جذب نیروهای متعهد

 و مستعد
5- شواهد زیادی وجود دارد و 
سخنان مسئولان )به ویژه مسئول 
منابع انســانی وزارتخانه( گواه آن 
اســت که هم اکنون و در آینده، 
آموزش و پــرورش با کمبود قابل 
توجه نیــروی انســانی متعهد و 
کارآمد روبرو خواهد شــد و حجم 
زیــادی از کارکنــان آن ظرف دو 
سه سال آینده بازنشسته خواهند 
شــد. لذا جا دارد جذب نیروهای 
مستعد، مؤمن، متخصص و تربیت 
آنهــا به عنوان معلم در دانشــگاه 
فرهنگیان جزء برنامه های اولویت 
دار وزارتخانه قرارگیرد و از همین 
امسال برای رفع کمبودها و تأمین 
نیــاز آتی چاره اندیشــی و برنامه 

ریزی شود.
خشکاندن ریشه های 
فساد در بخش های 

خدماتی و مالی
6- تخلفــات مالــی صندوق 
ذخیــره و بانــک ســرمایه زخم 
سنگینی بر جسم رنجور فرهنگیان 
کشور بود و تا مدت ها تلخی آن بر 
کام یکایک فرهنگیان باقی خواهد 
ماند. انتظار معقول و منطقی این 
اســت که با عوامــل این تخلفات 
برخورد جدی صورت گیرد و حقوق 
از دست رفته معلمان و فرهنگیان 
باز ستانده شــود و پس از آن نیز 
دســت درازی هایی  چنین  شاهد 
در آموزش و پرورش و کل جامعه 
نباشــیم، از اینرو این نیز ایجاب 
می کند خشکاندن ریشه های این 
مســئله در بحث های خدماتی و 
مالی این دستگاه ها در برنامه های 
دولت و شخصی وزیر پر رنگ باشد 

و برنامــه ای برای حذف این قبیل 
مسائل دیده شود.

به غیر از اینهــا موارد زیادی 
وجود دارد که باید در آینده و حتی 
در چهار سال آتی پی گرفته شود 
اما حسب تأکیدات رهبر انقلاب و 
واقعیت های آموزش و پرورش به 
نظر می رسد اگر همین ها اولویت 
این دستگاه قرار گرفته و در عمل 
برای تحقق آنها اقدام صورت گیرد 
و در پایان چهار سال گزارش واقعی 
ارائه شود، امید است شاهد تغییر و 
تحولی اساسی در این حوزه باشیم، 

به همین علت انتظار می رود؛
- دولــت محتــرم، آموزش و 
پرورش را جزء اولویت های حقیقی 
خود قرار دهــد و علاوه بر برنامه 
برای وزارتخانه، شخصی را به عنوان 
وزیر پیشــنهاد کند که بتواند از 

عهده این انتظارات برآید.
- نامــزد محترم وزارتخانه نیز 
خود را در همین جهت مســئول 
ببینــد و برای تحقق آنهــا پا به 
عرصه بگــذارد و عزم و برنامه نیز 

داشته باشد.
- مجلس شــورای اســلامی 
و نماینــدگان محتــرم ملت نیز 
متعهدانــه و مســئولانه بــه این 
وزارتخانــه نــگاه کننــد و وزیر 
پیشــنهادی و برنامه هــای او را با 
نیازهای حقیقی آموزش و پرورش 
تطبیق دهند و ملاک رأی اعتماد 

خود را غیر از آن قرار ندهند.
- نهادهای بالادستی خصوصا 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی و 
اعضای محترم آن نیز در این روزها 
بی تفاوت نباشند و ضمن مراقبت 
اوضاع، مطالبات حقیقی جامعه را 
در برنامه های دولت و وزیر پیگیری 

نمایند.

سزارین؛ روشی نامتعارف
 برای کاهش و تغییر ساختار ژنتیکی جمعیت جهان

سقوط آزاد 70 درصدی نرخ باروری در ایران

بازخوانی سریع ترین سیر کاهش نرخ باروری
در تاریخ بشریت

صالح قاسمی*

اولویت های آموزش و پرورش در دولت دوازدهم
شاید بیشتر کسانی که نام بیماری سرطان را می شنوند، 
از همان ابتدا کابوس یک بیماری مرگبار را در ذهن خود 
بپروراننــد کــه هیچ  گریزی برای نجات از آن نیســت و 
باید تسلیم آن شــد. اما واقعیت این است که نمونه های 
زیادی در ایران و جهان می توان یافت که توانســته اند با 
امید و توکل و با اراده قوی این بیماری را شکســت داده 
و بــه زندگی بازگردند. یکی از این نمونه ها تجربه خود از 
شکســت دادن این بیماری را در اختیار ما گذاشته است 

که به آن می پردازیم.
من محمدرضا براز متولد سال 1364 و ساکن تهران 

هســتم که در سال 1390 دچار بیماری سرطان خون از 
نوع لوســمی حاد شدم. طی نزدیک به سه سال درمان با 
عنایت خدا و روحیه خوبی که داشتم این دوره ها را پشت 
سر گذاشتم و فقط به این فکر می کردم که با این بیماری 

بجنگم و یک لحظه کوتاه نیایم.
دور ه های شــیمی درمانی هرچند سخت بود ولی به 
ایــن فکر می کردم که من خوب خواهم شــد و به خدای 
خود ایمان داشــتم، اما بعضی وقت ها فکر هایی من را از 
این ذهنیت خوب دور نگه می داشــت، تصوراتی که هروز 
به سراغ من می آمد، مثل اینکه چرا کسانی که قبل از من 
بیمار شدند وجود ندارند. همین تصور باعث می شد که فکر 

کنم حتما مرگ پشت این بیماری هست. 
هرچند اسم سرطان سخت است اما من به مرگ فکر 
نمی کردم، دوست داشتم از بیماری کسانی که قبل از من 
دچار این بیماری شدند جویا بشوم و بدانم قرار است چه 
اتفاقی برایم پیش بیاد، اما متاسفانه کسی را پیدا نمی کردم. 
از دور می شنیدم کسانی خوب شدند اما نمی دانستم چرا 
اعــلام نمی کنند که ما بیماران ســرطانی بدانیم چه در 
انتظار ما است و همین باعث می شد من هر بار به خودم 

قول می دادم که خوب می شوم و این کار را خواهم کرد.
اکنون من با بیش از 180بیمار سرطانی چه حضوری 

چه مجازی در سراسر کشــور گفتار درمانی می کنم و با 
بیماران سرطانی خون از نظر تاثیرات درمان و دوره ها چه 
از نظر روحیه و عوارض داروها مشاوره می دهم و می گویم 
من هم مثل شما هستم و شما هم مثل من و انگیزه آنها 
را نسبت به درمان بالا برده و تاثیرگذار می شوم، چون یک 
بیمار سرطانی بیش از هرکس حرف یک هم نوع خودش 

بیشتر برایش تاثیر گذار است.
سؤالی که برای تمام بیماران سرطانی در ابتدای بیماری 
پیش می آید این است که آیا ما دوباره می توانیم کارهای 
روزمره خود را انجام بدهیم؟ آیا ما محدود نمی شویم. من 

برای همین خواستم اعلام کنم ما بیماران سرطانی هیچ 
وقت محدود نمی شویم و مثل یک فرد سالم چه بسا بیشتر 
کارهای روزمره خودمان را انجام می دهیم. برای اثبات این 
کار تصمیم گرفتم با یک گروه کوهنوردی دست به صعود 
قله های ســخت بزنم با وجود اینکه از قبل هیچ زمینه ای 

از کوهنوردی نداشتم.
علت اینکه کوهنوردی را انتخاب کردم این بود که این 

رشته فعالیت مستقیم با گردش خون دارد .
من با انگیزه ای که داشــتم در خرداد و تیر ماه 1396 
در یــک ماه 8 صعود به قله هــای بیش از چهار هزار متر 
داشتم. قله های مثل؛ زرین کوه، خلنو،سی چال، مهرچال، 
قله سبلان، شاه نشین، بازارک و بلندترین قله ایران یعنی 

دماوند به ارتفاع 5670 متر.
امروز وقتی دوستان بیمارسرطانی این عکس ها و کار 
من را می بینند در روحیه آنها تاثیرگذار اســت و به خاطر 
همین با تمام توان این راه را ادامه خواهم داد و از خدای 
بزرگ ممنونم که چنین روحیه ای به من داد و امروز تلاش 
می کنم این حرکت رســانه ای بشود تا به آنهایی که فکر 
می کنند سرطان آخر خط است بگویم دراشتباه هستند. 
اگر خدا بخواهد نه تنها ســرطان کــه دماوند هم جلوی 

انسان زانو می زند.

تجربه شیرین یک بیمار سرطانی

از شیمی درمانی تا فتح قله های مرتفع ایران

انتظار تا 1400 با مسکن مهر پردیس؟!
نعیم امیدی

 دولت نمی توانــد از ضعف بدنــه مدیریتی و 
کارشناســی خود در این پروژه ها که باعث هدر 
رفتن سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی شده 
است چشم پوشی کند و با فرافکنی، مشکلات و 
ضعف ها را به گردن مردم و پیمانکاران بیندازد.

دکتر شعبانعلی رمضانیان


